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 عقلانيت در انديشه رازى

                                                                                                           
 دكتر منوچهر صانعى                                                                                                          

  عضو هيئت علمى دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتى                                                             

 چكيده

، آزادى و برابرى، در حد فاصل (رأى)مفاهيمى چون استقلال « مدرنيته» در عنوان عمومى تمدن به نام 
تجدد و تازگى اين مفاهيم . د تثبيت شده استبين دكارت تا كانت به عنوان عناصر اصلى مدرنيته يا تجد

نسبت به فرهنگ و تمدن غرب است؛ در فرهنگ اسلامى سابقه اين مفاهيم به حدود هزار سال پيش 
نمونه متفكران آزاد انديش در تمدن اسلامى، محمدبن زكرياى رازى است كه در اين مقاله سعى . رسد مى

 .در آراى او جستجو گردد« عقلانيت»به عنوان ها تجدد،  شده است عناصر به اصطلاحِ غربى

 .)مدرنيته(عقلانيت، استقلال، آزادى، برابرى، تجدد: واژگان كليدى
××× 

  مقدمه

بريم كه در فرهنگ عصر جديد، در دو  را به معنايى به كار مى) Rationality(« عقلانيت» امروز 
ترك مدرسه لافلش توسط دكارت، . تقرن هفدهم و هجدهم از حد فاصل بين دكارت تا كانت شكل گرف

مركز ثقل اين فرهنگ . ترك نوع تفكر و سنتى بود كه حدود هزار و ششصد سال بر تاريخ غرب حاكم بود
بود كه به موجب آن بنا بر ادعاى كليساى مسيحى، حقيقت از جانب ) Authority(سنتى حجيت 

  عموماً براى درك آن نياز به تفكر و تعقل وشد و انسان اى نازل مى هاى برگزيده خداوند به واسطه چهره

دكارت براى اولين بار در قضيه كوجيتو . كرد سنجش نداشت و فقط بايد از اين مراجع برگزيده تقليد مى
استقلال انسان را از هر حجت و مرجعى اعلام كرد و مسئوليت زندگى و تمام مقدرات انسان را بر دوش 

بر اساس )ها به نحو يكسان اعلام  و اين مسئوليت را براى تمام انسان( ىطرح اختيار و آزاد)خود او نهاد 
به (. انديشه رشد، ترقى و پيشرفت)و قطع رابطه با فرهنگ سنتى را اساس تفكر صحيح اعلام كرد ( برابرى

از فلسفه ( ترقى)و رشد ( اختيار)، آزادى (تساوى)اين ترتيب، عناصر عقلانيت به صورت استقلال، برابرى 
ها از آراى فيلسوفان دكارتى و انگليسى چون مالبرانش، اسپينوزا، لايب نيتس،  اين انديشه. دكارت برآمد

لاك، هيوم و فيلسوفان فرانسوى مانند ولتر، منتسكيو، روسو، ديدرو، دالامبر، هولباخ و هلوسيوس عبور كرد 
 . و به كانت رسيد و در فلسفه او شكوفا شد

نيت در درجه اول مفهومى است كه فيلسوفان عموماً به هر عمل و عقيده و تمايل عقلا»    در عصر جديد، 
عموماً عقيده بر اين است كه اگر رفتار و عمل و عقيده و . كنند كه بايد آن را برگزيد و رفتارى اطلاق مى

. نندك عقلانيت را به دو بخش نظرى و عملى تقسيم مى. تمايلى عقلانى نباشد، بايد از آن پرهيز كرد
 Cambridge(« شود عقلانيت نظرى بر عقايد و باورها و عقلانيت عملى بر افعال و كردار اطلاق مى

Dictionary,( . ذيل مدخلRationality  
با مراجعه به تاريخ .     اما اين جديد بودن عقلانيت و عناصر آن به اعتبار تاريخ تفكر در مغرب زمين است

يابيم؛ به  دپاى اين عقلانيت را در آثار نويسندگان ايرانى دوره اسلامى مىها در فرهنگ خودمان، ر انديشه
 1(نظران غربى اين دوران حتى بنا بر ادعا و اعتراف بعضى صاحب)را « عقلانيت»طورى كه مفهوم عام 

رابى، شود در آثار باقى مانده از فا ناميده مى« مدرنيته»اجزاى بسيارى از آنچه امروز . اند معتزله بنا كرده
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گذار معتزله، به چهار  عطا، پايه بن  واصل2.خورد ابوريحان، سهروردى و محمد ابن زكرياى رازى به چشم مى
قاعده دوم او اين است كه به قدر معتقد است، به اين معنى كه انتساب شر و ظلم به . قاعده معتقد است

 حضرت حق جايز نيست، بلكه به عهده خود انسان 

  
  انديشه رازى       عقلانيت در

 است و ناچار خير و شر و كفر و ايمان و طاعت و گناه، فعل بنده است؛ و حق تعالى موافق فعل بنده جزا 
مضمون اين انديشه معتزلى عبارت است از واگذارى مقدرات انسان به عهده ). 71شهرستانى، ص)خواهد داد

 .ن انديشه بود كه در آراى رازى رشد كردو همي( آنچه در عصر جديد از كوجيتوى دكارت برآمد)خود او 
مرد تفكر ) 613 شريف، ص -.  م925./  ه ق313 -.  م865./  ه ق251(    ابوبكر محمدبن زكرياى رازى

عقلانى و انديشه علمى است و مقام عقل را، چنانكه بعدها مورد توجه امثال دكارت و كانت واقع شد، به 
 :گويد رازى مى. ستايد ل غير انسانى مىعنوان عامل استقلال انسان از هر عام

توانيم آنچه را كه  از پرتو عقل است كه مى. ترين نعمتى است كه خدا به ما ارزانى داشته است عقل بزرگ »
گرداند برسيم و به  موجب بلندى مرتبه انسانى است دريابيم و به آنچه زندگى را براى ما نيكو و گوارا مى

پس چون عقل ... شويم تى به وسيله عقل است كه ما به شناخت خداوند نايل مىو ح... مراد خود نايل شويم
اى است بر ما واجب است كه از مقام آن نكاهيم و در حالى كه امير است اسيرش نكنيم  داراى چنين مرتبه

 در و در حالى كه سرور است به بردگى نكشانيم و در حالى كه فرمانده است فرمان بردارش نكنيم، بلكه بايد
شريف، )«تمام امور به آن رجوع كنيم و معيار ما در همه چيز بايد آن باشد و همواره بدان تكيه كنيم

 ).618ص
 :الروحانى آورده است  رازى در طب

خداوند به ما عقل عطا كرده است و ما را به آن مجهز كرده است تا به واسطه آن به منافع دو جهان خود  »
 ).18رازى، ص)«... نعمت خداوند است و مفيدترين امور براى ماستترين دست يابيم و عقل بزرگ

 :اند از جمله گفته. اند     مفسران و نويسندگان تاريخ فلسفه هر كدام به نحوى مقام رازى را ستوده
 ).357شهرزورى، ص)گذشت  اكثر اوقات رازى به اجتهاد و تفكر و اطلاع بر احوال افاضل مى

 : و نيز
ابن نديم، )هيچ وقت از خواندن و نوشتن جدايى نداشت.  و فريد عصر خود در تمام علوم بود رازى يگانه دهر

 ). 351ص 

 :اند  و نيز گفته
ترين متفكران در اسلام و شايد در تمام تاريخ تفكر   رازى را بايد نيرومندترين و به اصطلاح آزاد انديش

 ).632شريف، ص)بشرى به حساب آورد
 :اند  و سرانجام گفته

ترين  ترين نحوى ايرانى، ابن سينا بزرگ سيبويه بزرگ: هاست« ترين بزرگ» رازى در ميان ايرانيان متفكر از 
 ).53فخرى، ص)ترين پزشك ايرانى است ترين متكلم ايرانى و رازى بزرگ فيلسوف ايرانى، غزالى بزرگ

 . ر مقام علمى او بپردازيم    اكنون پيش از تشريح اصول عقلانيت در انديشه رازى بايد اندكى به ذك

  
  مقام علمى

 .شود ها و اصول نگرش علمى عصر جديد مشاهده مى  در تمام آراى علمى، رازى نشانه
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رازى اولين كسى است كه آبله و حصبه را در كتابى توصيف كرده و اين كتاب يكى از بهترين كتب طبى  »
 ).357فاخورى، ص)«است كه به دست ما رسيده است

برده  ه تنها پزشكى ماهر بوده، بلكه اصول روان درمانى امروزى را در معالجات خود نيز به كار مى رازى ن
 :رازى معتقد است. هايى موجود است هاى او در معالجه امراض گوناگون داستان از موفقيت. است

اشته باشد، زيرا  بر طبيب لازم است همواره بيمار خود را به صحت اميدوار سازد اگرچه خود اميدى بدان ند
 ). 358همان، ص )مزاج جسم آدمى تابع احوال نفسانى اوست

توان پيروزى  چه اثر شگرفى در تحول احوال آدمى دارد و با تلقين چگونه مى« تلقين»دانيم كه      امروز مى
 .را به شكست و يا شكست را به پيروزى تبديل كرد

از زمان ارسطو در . ين جنس عناصر طبيعت مربوط استهاى علمى رازى به تعي     بخش ديگرى از ديدگاه
به عنوان ( اتر)كنار عناصر چهارگانه خاك، آب، هوا و آتش به عنوان عناصر زمينى از عنصرى به نام اثير 

اين عنصر خيالى و غير واقعى را در عصر جديد اولين بار دكارت انكار كرد و . گفتند ماده افلاك سخن مى
است؛ اگرچه مفهوم اثير در ( امتداد به عنوان ذات ماده)افلاك از جنس كره زمين اعلام نمود كه جنس 

اينشتين ضمن . عصر جديد تا زمان اينشتين باقى ماند و حتى فيزيكدانى مانند نيوتن به آن معتقد بود
 در نظر .اين ديدگاه علمى اولين بار در آراى رازى آمده است. تدوين نظريه نسبيت وجود اثير را انكار كرد

 : رازى

 ستارگان نه عقل مفارق و نه جسم اثيرى بلكه اجرامى هستند از جنس همان عناصر اجسام 
 (.همانجا)زمينى

در تاريخ تفكر غرب سابقه اين فكر به . است( اتم)    يكى ديگر از آراى رازى نظر او در مورد جزء لايتجزّا
ا نشاندن نگرش كيفى خود به جاى نگرش كمى ارسطو ب. رسد مى( ذيمقراطيس)نظريه اتمى دموكريتوس 

بلكه )دموكريتوس، نظريه صورت و ماده را جايگزين نظريه اتمى كرد و اين ديدگاه نزديك به علم جديد را 
در صدر تاريخ اسلام . ها زدود تا قرن ها منسوخ كرد و از خاطره( پايه و اساس ديدگاه فيزيك جديد را

لمان مسلمان اعم از اشعرى و معتزلى به دليل نارسايى نظريه صورت و ماده متك( هاى اول، دوم و سوم قرن)
احيا كردند؛ « قول به جزءلايتجزّا»ارسطويى براى تبيين نظريه خلقت، نظريه اتمى دموكريتوس را با عنوان 

نظريه در مقام دوم قرار گرفتند و اين « حكما»اما به اين دليل كه در تاريخ فرهنگ ما، متكلمان نسبت به 
مورد قبول متكلمان بود و نه حكما، اين ديدگاه علمى هم، كه لااقل افتخار احياى آن نصيب فرهنگ 

هايش به حاكميت خود در  بود، منسوخ شد و صورت و ماده ارسطويى با همه نارسايى اسلامى ما شده
تجزّا در عصر جديد يا نظريه اتمى يا قول به جزءلاي. دهد فلسفه سنتى ما ادامه داد و همچنان ادامه مى

شود و نظريه مورد حمايت اغلب فيزيكدانان و فيزيك جديد  ناميده مى« فيزيك كوانتوم»دوران معاصر 
پرسش بنيادى و اصولى در مورد ماده اوليه كيهان اين است كه آيا واقعيت اوليه عالم مادى واقعيتى . است

يابد يا برعكس، واقعيت اوليه منفصل   راه مىاست و انفصال به نحو تصنعى در موجودات( پيوسته)متصل
اين است ( نظريه اتمى و قول به جزءلايتجزّا)و اتصال امرى تصنعى است؟ جواب فيزيك كوانتوم( گسسته)

 : در فيزيك كوانتوم.كه واقعيت بنيادى اصولاً منفصل است و اتصال امرى، اگر نه تصنعى، لااقل ثانوى است

گرم كردن فلزات، كه باعث دادن انرژى »كه  به طورى«  سطح ماده كنده شوندتوانند از ها مى الكترون »
يعنى جدا ]ها را تحريك و از سطح فلزات خارج  شود، به طور مؤثر آن ها مى گرمايى به الكترون

 ).149وايدز، ص )«كند مى[
 .  پذيرفترا( يعنى فيزيك كوانتوم)و تيزبين رازى نظريه جزءلايتجزّا( عقلانى)    ديد خردگرا 
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 ).50فخرى، ص)« رازى به تكون اجسام از اجزاى لايتجزّا معتقد است »
. خورد     به اين ترتيب در اغلب موارد، مبانى ديدگاه علمى و عقلانى جديد در آراى رازى به چشم مى

افسوس كه به دليل سلطه افكار صوفيانه بر فرهنگ ما در اعصار پس از رازى به جاى پيگيرى و تقويت 
هاى عقلانى او اغلب با فحاشى و ناسزاگويى از او ياد شده و او را كافر و ملحد و منحرف معرفى  انديشه

 . اند كرده

  
 عقلانيت 

 در بررسى عناصر عقلانيت در انديشه رازى، كار خود را از عقلانيت جديد آغاز كرديم و تا اينجا اجزاى 
هدف ما از مراعات اين همراهى اين است كه نشان . ايم انديشه رازى را همگام با مفاهيم جديد پيش برده

گوهر و ذات اين . شود ناميده مى« انديشه مدرن»دهيم گوهر انديشه رازى  همان چيزى است كه امروز 
عبارت ... انديشه، خواه از زبان رازى بيان شود خواه از زبان متفكران جديد از قبيل دكارت، لاك، كانت و

ل؛ استقلال انسان از هر موجود غير انسانى، به نحوى كه مقدرات خود را خود بر است از انديشه استقلا
اساس اين انديشه يك نگرش اخلاقى و تأسيس . دوش كشد و سود و زيان خود را در گرو همت خود بداند
 ، اما(انديشه ناتوراليسم)توان ديد هاى ارسطو مى يك اخلاق جديد است كه البته سابقه آن را در نوشته

آن را منسوخ كرد و در عصر جديد دوباره از كوجيتوى دكارت سر برآورد و در ( انديشه سامى)مسيحيت
 . فلسفه عملى كانت شكوفا شد

 اخلاق تا آنجا كه مبتنى بر مفهوم انسان به عنوان يك موجود آزاد است و البته به همين دليل به موجب 
ء ديگرى دارد كه حاكم بر او  ست، نه نياز به معناى شىعقل، خود يك موجود وابسته به قوانين نامشروط ا

دارد كه بخواهد [ عقل]باشد و تكليف خود را از آن دريافت كند و نه نياز به انگيزه ديگرى جز خود قانون 
اگر انسان چنين نيازى در خود احساس كند حداقل خودش مقصر است و در هر حال . آن را مراعات كند

زيرا آنچه از ذات انسان و اختيار او بر نخاسته . اسطه هيچ موجود ديگرى ممكن نيستعلاج و اصلاح آن به و
 . Kant, Die Religion innerhalb.(كند تواند نقص اخلاقى او را جبران باشد نمى

der ..., p.3 ( 

در . خورد، اعلام استقلال انسان است هاى كانت شبيه آن فراوان به چشم مى     قطعه فوق كه در نوشته
اصطلاح كانت و لاك و نويسندگانى از اين دست استقلال انسان مشروط به اين است كه قوانين اخلاقى او 

و اين انديشه ريشه در تعاليم رواقيان دارد و در عصر جديد اولين بار از سوى )از ذات خود او برآمده باشد
قانون »شود و گاه با تعبير  بيان مى« قلقانون ع»اين قوانين ذاتى انسان گاه با تعبير (. اسپينوزا بيان شد

قيام صدورى است؛ به اين ( هر دو به يك معنى)در هر حال قيام اين قوانين به عقل يا به طبيعت . «طبيعت
معنى كه طبيعت عقلانى انسان اين قوانين را از جاى ديگرى اقتباس نكرده است و خود اين قوانين را انشا 

و اين )تواند تغيير دهد   نظر گروسيوس قانون طبيعت را حتى خدا هم نمىدر»كند به طورى كه مثلاً  مى
و تماماً ) 21كانت، ص)« و صدق و كذب آن قائم به اراده خداوند نيست( سخن يادآور آراى معتزله است

 :ز ذات خود انسان است؛ و خلاصه اينكهابرخاسته 
واسطه از  و بى[ا تكيه بر عقل شخصى خود ب] هر عضو جامعه مشترك المنافع اخلاقى احكام را مستقيماً

 ).ibid, p.251(كند قانونگذار عالى دريافت مى
 :گويد     و در جهت تكامل اين معنى است كه كانت مى
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بايد به عقل خود پناه ... ها در امان نيست و از هاى موجود در دل انسان كه هيچ كس از آن  از شرارت
 )ibid, p.361.(برد

 :يابيم هاى باقى مانده از رازى مى ها را در نوشته انديشه    اكنون همين 
دانست، برخلاف اسماعيليان كه اين   رازى بيدارى نفوس را نه به وحى و ايمان بلكه به عقل و تحقيق مى

 ). 178كربن، ص)دانستند مهم را به وحى و ايمان مى

 :شود     در نظر رازى علم از سه منبع حاصل مى
غريزه ) 3منقولات يا اخبار تاريخى كه حاصل تجربه است؛ ) 2ى كه كار عقل است؛ استدلال منطق) 1 
 ).628شريف، ص)انجامد  كه بدون نياز به استدلال به درك مطلب مى[ يعنى ادراك شهودى ]

خردورزى و عقلانيت رازى فقط در .     وجه مشترك منابع سه گانه فوق عبارت است از خردورزى همگانى
دقيق از قبيل نفى اثير متجلى نشده است، بلكه رازى در ظرايف و دقايق اخلاقى نيز مقولات علمى 

أنّ الاًًخيار ينتفعون »از قول جالينوس نقل كرده است كه . خردمندى خود را بروز داده است
خردمند : اين يكى از دقايق اخلاقى است(. برند نيكان از دشمنان خود سود مى)، )630شريف، ص)«باعدائهم

بستن زبان دشمن نشان بى خردى . ى است كه دست و پاى دشمن را ببندد، اما زبان او را باز بگذاردكس
شود و انسان  ماند در ديد تيزبين دشمن بزرگ مى ها كه از چشم دوستان پنهان مى است، زيرا آن عيب

و اين نعمتى است ( شداگر زبان او باز با)هاى خود را از زبان دشمن بشنود تواند عيوب، نواقص و كاستى مى
و اين از عجايب اسرار آفرينش است كه ( بيند زيرا دوست انسان عيب انسان را نمى)آيد  كه از دوست برنمى

 . آيد  هيچ دوستى برنمىزآيد كه ا از دشمن خدمتى و منفعتى برمى

  
 برابرى   

دو .  و آزادى از اين نتايج استبرابرى.  اكنون بايد به ذكر برخى از نتايج چشمگير اين عقلانيت بپردازيم
دكارت در قضيه . جزء اساسى عقلانيت يعنى برابرى و آزادى در عصر جديد از كوجيتوى دكارت برآمد

اعلام ... برد و در آغاز رساله گفتار در روش كوجيتو اعلام كرد كه مراتب شك دستورى را آزادانه به كار مى
اند كه  بعضى مفسران دكارت گفته. ها تقسيم كرده است نسانكرد كه خداوند عقل را به طور مساوى بين ا
دانيم كه جنگ عليه كليسا جنگ عليه سنت و تفكر سنتى  اين جمله اعلام جنگ عليه كليسا بود و مى

اعلام ( در فصل دوم اين رساله)سپس جان لاك در رساله دوم خود در باب حكومت مدنى. مسيحيت است
اين اشتياق به برابرى در آراى دكارت و لاك با همان شور و . شوند ر متولد مىها آزاد و براب كرد كه انسان

 . خورد شود در آراى رازى به چشم مى هاى متجددين مشاهده مى هيجانى كه در نوشته

اند و هرگز قابل  كند كه همه افراد بشر متساوى  رازى با شور و هيجان نسبت به تساوى بشر اظهار عقيده مى
 ).179كربن، ص)ها را به عهده داشته باشد  نيست كه يك فرد برگزيده هدايت ساير انسانتعقل و قبول

و در واقع عبارات لاك ) نكته جالب اينكه حتى عبارات و الفاظ رازى در بيان برابرى شبيه عبارات لاك 
 : است( شبيه عبارات رازى

 از وضع طبيعى نيست بلكه معلول پرورش اختلاف مردم ناشى. اند  تمام مردم از حيث عقل برابر متولد شده
 ). 628شريف، ص)و تربيت است

كند براى اثبات برابرى دلايل كلامى  اى كه بعدها مورد استفاده لاك واقع شد سعى مى     رازى به شيوه
 لاك از. اند رازى و لاك هر دو نقض برابرى يا فقدان برابرى را ناقض حكمت و عدالت الهى دانسته. اقامه كند



 ٦

. برد نام مى( كه مضمون آن را از توماس آكوييناس اقتباس كرده بود)« قانون الهى»اين مطلب به عنوان 
 :گويد رازى مى. رازى چنين تعبيرى ندارد، اما محتواى استدلال او همان است كه مورد توجه لاك واقع شد

ان خود را شناخت سود و زيان دو جهان بدهد و بعضى از  براى خداى حكيم و رحيم اولى است كه بندگ
ها پديد نياورد تا هلاك نشوند و اين بهتر از آن  ها را بر بعضى ديگر برترى ندهد و نزاع و خلاف بين آن آن

است كه بعضى را سرور بعضى ديگر گرداند تا موجب شود كه هر ملتى پيشواى خود را تصديق و پيشواى 
 ).3ابوحاتم،ص )كذيب كنند و بر يكديگر شمشير كشندهاى ديگر را ت ملت

داند، تحقق  گذارد و ذات انسان را از آن مبرا مى ها را به حساب تربيت مى     رازى علاوه براينكه نابرابرى
در پاسخ به ابوحاتم كه از او پرسيده . داند برابرى ذاتى انسان را مستلزم و مشروط به كوشش و فعاليت مى

 :دهد دم در عقل و همت و فطنت برابرند؟ جواب مىآيا مر: بود
 ).5همان، ص) اگر بكوشند و بپردازند به آنچه در اختيار دارند، قطعاً در همت و عقل برابرند

    نتيجه اين برابرى، كه رازى به آن پرداخت، اما در فرهنگ ما شكوفا نشد و سپس متفكران جديد غربى 
 شرايط بلوغ انسانى تمايز تحقيرآميز بين عوام و روحانى رخت آن را گسترش دادند اين است كه در

برخواهد بست بدون اينكه كار به هرج و مرج بكشد و تساوى و برابرى ناشى از آزادى حقيقى جاى آن را 
) Kant, Die .  Religion innerhalb der ..., p.221(خواهدگرفت

ها  ر مالكيت است؛ هم تساوى در مالكيت متقابل آنو بالاخره به همين دلايل رابطه زوجين رابطه تساوى د
 .,Kant(و هم تساوى در مالكيت اموالى كه به دست آمده است ... نسبت به شخص يكديگر

Metaphysik der sitten, p.872( 
هايى است كه از ذهن رازى تراويده      آنچه در چند سطر اخير از قول كانت آورديم در واقع روح انديشه

هاى پس از رازى  در موقعيتى نبود كه  سوس كه شرايط تاريخى فرهنگ ملى ما در سدهاست و اف
 . هاى خودمان را از زبان بيگانگان بشنويم ظاهر مجبوريم انديشه هاى او را بپرورد و ما امروز به انديشه

  
  اراده و آزادى

برابرى و . هاست  آزادى برابر انسان اكنون جا دارد كه به ذكر يكى از نتايج اصل برابرى بپردازيم و آن اصل
هر . اند اند با هم و در كنار هم بوده آزادى دو فرزند دو قلوى تفكر جديد هستند كه در هر كجا كه بروز كرده

شوند  ها آزاد و برابر متولد مى دو مفهوم در فلسفه دكارت در كنار هم پيدا شدند و جان لاك گفت كه انسان
ما در اصطلاحات فلسفى خود . رى، آزادى و معقوليت را در كنار هم آورده استو كانت ضمن حفظ اصل براب

اى است كه آن  بريم و مبدأ اين دو صفت مترادف قوه را مترادف هم به كار مى« اختيار»و « آزادى»دو واژه 
ت به اين جه. است« موجود صاحب اراده»به معنى « موجود آزاد»به عبارت ديگر . ناميم مى« اراده»را 

اند و اين مطلب در عصر جديد بيش از هر  معتقدان به آزادى و اختيار، انسان را صاحب اراده معرفى كرده
 ررازى د. مطلب ديگرى و بيش از هر جاى ديگر در فلسفه آلمانى از لايب نيتس تا نيچه پرورش يافته است

 :گويد الروحانى مى فصل دوم طب
 ).20رازى، ص)راده و عمل بر اساس تفكر است اولين برترى انسان بر حيوانات ملكه ا

بنابراين رازى هم مبدأ آزادى يعنى . به اصطلاح كانت است« عقلانيت»در بيان رازى همان « تفكر»    واژه 
كنيم  هاست كه ما ادعا مى اراده و هم عقلانيت يعنى معادل آن، تفكر، را در كنار هم آورده و به اين مناسبت

در ميان متفكران جديد، كانت بيش از ديگران بر اصول برابرى، آزادى و .  جديد استرازى پيشتاز عقلانيت
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به اين مناسبت در اينجا به بعضى تعبيرات او به عنوان نتايج عقلانيت رازى اشاره . استقلال پاى فشرده است
 :گويد كانت مى. كنيم مى

 ).ibid, p.382(شود  هر انسانى آزاد متولد مى
 :گويد ناميده است و در اين مورد مى« حق فطرى»    و آزادى را 

تا آنجا كه ( عدم وابستگى به قدرت الزام كنندگى گزينش ديگران)اختيار :  فقط يك حق فطرى وجود دارد
طبق يك قانون كلى با اختيار ديگران هماهنگ باشد؛ تنها همين حق اصلى است كه به موجب صرف 

 ).ibid, p.732(گيرد  مىاستعداد بشرى هركس، به هر فردى تعلق 
. شود     پس آزادى و اختيار، چون برآمده از اراده خود انسان است، موجب مسئوليت انسان در افعال او مى

 :گويد كانت در اين مورد مى. مسئوليت نتيجه مستقيم آزادى و از تبعات اراده است
.  خود را براى آن بسازد يا ساخته باشد انسان به معناى اخلاقى هرچه هست يا بايد باشد، خوب يا بد، بايد

هردو وضعيت بايد معلول اراده آزاد خودش . يعنى مسئول شأن اخلاقى انسان، خوب يا بد، خود انسان است
توان به حساب خودش نهاد و در نتيجه او اخلاقاً نه خوب است  چه در غير اين صورت صفات او را نمى. باشد

 است كه انسان خوب آفريده شده است، معناى آن بيش از اين نيست كه او اگر موضوع از اين قرار. و نه بد
 .Kant, Die Religion(« متمايل به خير است و استعداد بنيادى او خير است

innerhalb der ..., p.44( 
    اكنون بايد به نكته ديگرى در آراى رازى بپردازيم كه از يك طرف، يكى ديگر از دستاوردهاى علمى 

كه پيش از اين به مواردى از اين دست پرداختيم و از طرف ديگر، با نظريه او در مورد اراده و فعاليت اوست 
رازى زمان را به دو بخش محدود و نامحدود تقسيم كرده است و در . انسان براى تحقق برابرى مرتبط است

 آورده است و يا با اندك اين تقسيم اولاً پيشگام دكارت است، ثانياً نتايجى در تكميل آزادى به دست
در عصر جديد دكارت در كنار مفهوم . توان نتايجى جذاب در باب آزادى از آن به دست آورد تفسيرى مى

در نظر دكارت زمان مقدار .   را تعريف كردduration(ديرند)زمان مفهوم ديگرى به نام استمرار 
. گيرى كرد  بايد با مفهوم ديگرى اندازهحركت نكند ماندگارى آن را( فرضاً)پس اگر جسمى . حركت است

بنا بر گزارش ابوريحان، رازى . رازى هم به چنين تقسيمى قائل است. است( ديرند)اين مفهوم، استمرار 
به اين ترتيب كه . نهاد ها زمان است، بين زمان و مدت فرق مى كى از آنيضمن بحث از قدماى خمسه، كه 
به عبارت ديگر، زمان مدت محدود و دهر مدت نامحدود . ود نه بر مدتش عدد و لواحق آن بر زمان واقع مى

كنيم بيان كرده  تر به معنايى كه ما از آن درك مى ماجد فخرى اين تقسيم را نزديك). 621شريف، ص)است
نوع اول . اقسام دوگانه زمان در نظر رازى عبارت است از زمان جزئى يا محدود و زمان كلى يا نامحدود: است

نوافلاطونى )aeon(گيرى نيست و نامتناهى و شبيه دهر   گيرى است، اما نوع دوم قابل اندازه ل اندازهقاب
 براى درك اين زمان مطلق يا كلى به 3.اين مفهوم دهر نوافلاطونى معيار استمرار جهان عقلانى است. است

« حركت ابديت»و به مفهوم نظر رازى بايد توجه خود را از تغييرات و حركات عالم كيهان باز گردانيم 
 ). 121فخرى،ص)اين حركت ابديت، همان زمان مطلق است. معطوف كنيم

    ديديم كه رازى در جواب ابوحاتم پاسخ داد كه اگر مردم بكوشند و بپردازند به آنچه در اختيار دارند 
از تركيب اين دو . استبرابرند؛ و اكنون بنابر گزارش ماجد فخرى مفهوم دهر معيار استمرار جهان عقلانى 

توان  به اين نتيجه رسيد كه، همان  مضمون يعنى كوشش براى تحقق برابرى و استمرار جهان عقلانى مى
گونه كه در فلسفه آلمانى از لايب نيتس تا نيچه گسترش يافته است، انسان با تكيه بر اراده خود در قالب 

امروز با استفاده از مضامين فلسفه . دى خود باشدتواند آفريدگار شرايط وجو مدت نامحدود يا دهر، مى
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شرايط وجودى انسان، شرايط ( در نظر رازى هم)توانيم به درك اين مطلب نايل شويم كه  آلمانى مى
فقط نصيب انسان شده است، ( در كره زمين)به موجب اين موقعيت كه در جهان طبيعت . اگزيستانس است

به اصطلاح )تركيب هستى با دهر يا مدت نامحدود . آفريند د مىانسان تمام موقعيت هستى خود را، خو
به )اين هستى ذاتى . آورد كه عبارت است از نحوه موجوديت انسان وجود مى سيلان يا صيرورتى به( رازى 

انسان، مستقل از شرايط جغرافيايى از قبيل نژاد، رنگ، دين، فرهنگ، جنس Dasein(قول كانت  
اگر آنچه به رازى . هاى خود موجودى است آزاد، خود بنياد و آفريدگار تمام موقعيتانسان بماهو . است...و

اى  ، آزادى ذاتى انسان نتيجه(و دليلى نداريم كه صحت اين انتساب را انكار كنيم)اند درست باشد نسبت داده
نسان از عوامل غير نتيجه نهايى اين ديدگاه استقلال ا. آيد است كه از نظريه او در مورد زمان و كوشش برمى

 . اى كه رازى در مورد وحى داشته است، سازگار است گيرى با عقيده انسانى است و اين نتيجه

  
  
 نتيجه 

.  از عقلانيت در انديشه رازى به نتايجى چون برابرى، آزادى، استقلال و صيرورت ذاتى انسان دست يافتيم
هاى شهروند  م آزادى و برابرى و استقلال را ويژگىكانت در گسترش عقلانيت و تشكيل جامعه مدنى، مفاهي

 :جامعه مدنى معرفى كرده است
هاى شهروند عبارت است از  ويژگى.  عضو جامعه برآمده از اراده متحد مردم، شهروند حكومت است

 )Kant, Metaphysik der . sitten, p.413(، برابرى، استقلال(آزادى)اختيار
. اتى انسان حاكى از مقوله ديگرى است، به عنوان رشد يا ترقى يا پيشرفت اما مفهوم صيرورت يا تحول ذ

هاى فرهنگى باشد و اين معنايى است كه  صيرورت ذاتى انسان عملاً بايد به معنى ذخيره سازى سرمايه
ماهيت اين رشد و ترقى، البته . مورد توجه اغلب نويسندگان غربى در قرن هجدهم، از جمله كانت، واقع شد

در اينجا . هاى اخلاقى انسان و آشنايى او با حقوق و تكاليف انسانى  اخلاقى يعنى تحول و تكامل ارزشرشد
 :هم بايد نتيجه عقايد رازى را از زبان كانت بيان كنيم

ها در هر زمانى يك اصل ثابت و تغيير ناپذير است، اين   به موجب يك اصل استوار كه براى تمام انسان
توان از پيش مشاهده كرد كه  مى. رود به طرف تكامل خود پيش مى[  اخلاقى عقليعنى حكومت]حكومت 

اين تاريخ چيزى جز حكايت نزاع دائمى بين دين خداپرستى و دين اخلاقى نيست، كه در اين نزاع انسان 
قاد را به عنوان اعت[ يعنى اعتقاد برآمده از ادراك طبقه روحانى]پيوسته مايل بوده است اعتقاد كليسايى 

تاريخى پيش كشد؛ در حالى كه اعتقاد عقلانى ادعاى برترى خود را كه تنها وسيله تطهير روح و اصلاح 
 ,Kant(نفس است، هرگز مطرح نكرده است، چيزى كه نهايه يك ادعاى حقيقى و يقينى خواهد بود

Die Religion innerhalb der ..., p.421.( 
ناميده « اعتقاد كليسايى»و « اعتقاد تاريخى»لات آنچه را كه خود اى از افتضاحات و ابتذا     كانت نمونه

هاى او شد، چنين  است، يعنى همان نظام اعتقادى كه رازى را ملحد و كافر قلمداد كرد و مانع رشد انديشه
 :كند ترسيم مى

اركان دنيا  اينكه چگونه تعصبات صوفيانه در زندگى زاهدان و راهبان و تعظيم و تكريم قداست مجردان و ت
فايده براى زندگى اجتماعى تبديل كرد؛ اينكه چگونه  خاصيت و بى ها را به موجوداتى بى انبوهى از انسان

ها  معجزات ادعايى در اين رفتارها مردم را در دام خرافات كور اسير كرد؛ اينكه چگونه دخالت نارواى سلسله
رد، كه با صداى وحشتناك از دهان پر تكبر و غرور در زندگى مردم ذاتاً آزاد با ادعاى تفسير منحصر به ف
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توان در مورد  كه بدون تفسير عقل ناب مطلقاً نمى]خاست، مسيحيت را بر سر عقايد تخيلى  سنت برمى
هاى متخاصم تجزيه كرد؛ اينكه چگونه در شرق حكومت به جاى اينكه طبقه  به گروه[ ها به توافق رسيد آن

تا در اين محدوده پيوسته به طرف يك نظام ]م آموزشى معين قرار دهد روحانى را در محدوده يك نظا
خود را با مقررات دينى روحانيان و خود طبقه روحانى مشغول كرده [ آموزشى حكومتى سوق داده شود

 جايى كه ايمان بدون توسل به قدرت دنيوى به حاكميت رسيد، نظم مدنى توأم با ،چگونه در غرب... بود
يان خلافت الهى به فساد كشيده شد و از قدرت و كارايى افتاد؟ چگونه هر دو قسمت شرق علوم توسط مدع

و غرب جهان مسيحى، مانند نباتات و حيوانات بيمارى كه هنگام مرگ با جذب حشرات موذى تباهى خود 
بخشند، توسط بربرها سقوط كرد؟ چگونه در بخش غربى مسيحيت حاكمان روحانى مانند  را تسريع مى

[ هاى صليبى جنگ]دكان گرفتار طلسم و جادو شدند و براى به راه انداختن جنگ در آن سوى جهان كو
ها را عليه حاكمان و رهبران به  كردند تا مردم را به جان يكديگر بيندازند و آن شهرها را از سكنه تخليه مى

مسلكان  يه همكيشان و همها هستند عل شورش و طغيان تحريك كنند و تنفر كسانى را كه تشنه به خون آن
تواند چنين  دين مى[ توان فرياد برآورد كه با مشاهده اين امور مى...]در همان مسيحيت برانگيزند؟ و

 ).ibid, p.031(هايى را برانگيزد  شرارت
چنانكه پيش از اين آورديم، .     اما اين فقط تاريخ مسيحيت نيست كه فرياد كانت را اين گونه برآورده است

در فرهنگ ما از آراى معتزلى برخاست و اين فرقه معتزله بودند كه اولين بار ترازوى عقل را در « لانيتعق»
. توان گفت رازى در گسترش عقلانيت معتزلى مذهب است سنجش باورهاى دينى به كار بردند و به حق مى

 در مورد معتزله از زبان (و نه در مسيحيت)اى از قضاوت تاريخى در تاريخ اسلامى خودمان  حال به نمونه
 :بيهقى توجه كنيد

االله عليهم اجمعين داده است و قوت ديگر به پادشاهان؛ و   بدان كه خداى تعالى قوتى به پيغمبران صلوات
بر خلق روى زمين واجب كرده است كه بدان دو قوت ببايد گرويد و بدان، راه راست ايزدى بدانست؛ و هر 

از فلك و كواكب و بروج داند، آفريدگار را از ميان بردارد و معتزلى [و قوت را يعنى اين د]كس كه آن دو را 
 ).99بيهقى، ص)« و زنديق و دهرى باشد و جاى او دوزخ بود

و اينكه ( انديشه خليفه الهى آورده كليسا)    حال اينكه قوت پيامبران و پادشاهان را در كنار هم آوردن 
مورد ( هاى توتاليتر تثبيت استبدادى و تأييد حكومت)ردم واجب كردن اطاعت پادشاهان و حاكمان را بر م

به معنى )بحث ما نيست، اما آوردن نام معتزله در كنار دهريان و زنديقان حاكى از عقل ستيزى تاريخى 
 . در فرهنگ سنتى ماست( مورد نظر كانت در كتاب دين در محدوده عقل تنها

ل به عناصر جديد عقلانيت در آراى دكارت، لاك و كانت، عقلانيت     در اين مقاله سعى كرديم با توس
هاى او باقى مانده و مورد استفاده  متروك در آراى رازى را با استفاده از قطعات كوتاهى كه از نوشته

نويسندگان تاريخ فلسفه واقع شده است، برملا كنيم تا اگر در مواضع ديگرى چيزى در دفاع از عقلانيت 
هاى  مان نرود كه اين انديشه براى ما بيگانه است و يك سره از منابع غربى است؛ اگرچه انديشهگفته شود گ

جامعه امروز ما سخت تشنه و نيازمند عقلانيت است؛ خواه به . انسانى فراتر از انتساب به شرق و غرب است
 . زبان رازى ادا شده باشد، خواه به زبان كانت

  
  توضيحات 

محقق امريكايى در    يك )George F. Mclean(مك لين . ور جورج افاز جمله پروفس. 1 
 .گفتگوى حضورى در جمع دانشجويان دانشگاه مفيد
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در فرهنگ ما    رشد نكرد و ما « نو»هاى  اينك مجال پرداختن به اين پرسش نيست كه چرا اين انديشه. 2 
ام كه دو نهاد سترگ در فرهنگ ما،  ه   كردههاى ديگرى اشار من در نوشته. ها باختيم اين مطلب را به غربى

هاى  عواملى چون تهاجم. در اين   مورد از همه عوامل مؤثرتر بوده است« علم فقه»يكى تصوف و ديگرى 
نهادينه نشود و اين عدم    « علم»نظامى به عوامل   فوق اضافه شد و موجب گرديد كه در فرهنگ ما 

 . ايم ى كه اكنون رسيدهسازماندهى موجب شد ما برسيم به جاي

 . اين جمله را به خاطر بسپاريد زيرا قريباً رابطه آن را با آزادى بيان خواهيم كرد. 3 
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